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پیش درآمد 
اکنون ، در آن سوی مرزها ، در پهنه‌ی دشت‌ها و بر فراز 

کوهستان‌های نیاخاک ، ‌رزمی گران در گیر است .

و شوریدگی  پناه گرمی  در   ، ما  تبار  از  برومند  تیره‌ای 

پاس‌داری  ما  ملت  فرهنگ  و  آیین  از   ، خود  قلب‌های 

می‌کنند و در برابر یورش اهریمنان ، نگهبانان راستین 

آزادگی ، فر و شرف تبار و فرهنگ ما هستند .

دیر‌زمانی است که آنان ، بر روی هر صخره کوهستان‌های 

میهن ، در بستر هر وجب از خاک این نیاخاک ، جلوه‌هایی 

ورجاوند از قهرمانی و آزادگی ملت ما را نقش بسته‌اند .
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در آن سرزمین‌های دوردست و کوهستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سر کشیده‌ی 

بسیار  دلیری  با  ما  هم‌تباران   ، مرز  سوی  آن  کردستان 

جنگیده‌اند و با ایثار خون خود بر بستر خاک میهن ،‌ نهال 

آزادگی ، غــرور و زنــدگی تبار و فرهنگ ما را آب‌یاری 

کرده‌اند .

دیرین‌زمانی بود که جز گروهی انگشت شمار ، بر این رستاخیز 

 . نبود  آگاهی   ، مرز  سوی  آن  در  ما  هم‌تباران  شکوه‌مند 

نیروهای اهریمنی ، نمی‌گذارداند تا مردم این سوی مرز ، 

رزم گران‌قدر دلیران آن‌سوی مرز را بشناسند و بدان ارج 

و سپاس گذارند .

مشعل   ‌، پان‌ایرانیسم  همه‌ایرانی  جنبش  و  گذشت  زمان 
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 ، دریده شد  هم  از  تیره‌گی‌ها  ؛  برافروخت  را  تاریخ  فروزان 

پرده‌های افسون و دروغ از روی رازهای بزرگ تاریخ به کنار 

کشیده شد و حزب پان ایرانیست ، پیوند مردمان این‌سوی 

مرز با رستاخیز دلیران کرد آن سوی مرز را بر همگان آشکار 

ساخت .

سرودهای هم‌دلی ، سر داده شدند ، قلب‌ها ، هم‌آهنگ در راه 

بزرگی ، یگانگی و آزادگی تبار و فرهنگ ما و نیاخاک ما ،‌ به 

تپش در آمدند .

از  که  باوند  ایران‌پرست شهربانو  دخت  ، ‌سروده‌های  اینک 

کوشندگان گران‌قدر راه بزرگی و یگانگی ایران زمین است 

ـ بسان فروزشی از آرمان‌های درونی و احساس‌های پرشور 
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همه‌ی ایران‌پرستان این مرز و بوم . ‌پیش‌کش همه‌ی 

دلیران و پیش‌مرگان کرد آنسوی مرز می‌گردد .

راستی را که آنان ، ‌عقابان بلند پرواز و آهنین پنجه‌ی 

آسمان نیاخاک ما هستند .

       بیست و پنجم مهرماه 1345

        دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست    
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پیش                    چاپ   دوم  
مجموعه‌ی » ‌عقابان زاگروس «‌ سروده‌ی دوشیزه شهربانو باوند، 
در بیــست و پنجم مـهرماه 1345 از ســوی دفتـر مرکزی 
حزب پان‌ایرانیــست به انگیـزه‌ی برگزاری هفتمیـن کنگــره‌ی 
» پارت دموکــرات کردســتان آن سوی مرز « ‌بـه رهبری 

ملامصطفی بارزانی ، منتشر گردید .  
به دنبال خیزش هم‌میهنان کرد در آن سوی مرز علیه حکومت‌های 
ساخته و پرداخته‌ی بریتانیا در میان‌رودان ) دل ایران‌شهر ( ، حزب 
پان‌ایرانیست با همه‌ی توان به یاری پارت دموکرات کردستان 
روزنامه‌ی  انتشار  از  پس  ویژه  به   . برخاست  مرز  سوی  آن 
خاک و خون از سوی حزب پان ایرانیست، بلندگوی نیرومندی 

‌گفتار 
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در اختیار خیزش هم میهنان کرد آن سوی مرز به پیش‌گامی 
پارت دموکرات ، ‌قرار گرفت . 

سوی  دو  در  وحدت‌خواه  حزب  دو  روابط  شدن  ژرف‌تر  با 
مرزهای تجزیه ،‌ به دعوت پارت دموکرات‌ کردستان آن سوی 
، به کردستان آن  از سوی حزب پان‌ایرانیست  ، هیاتی  مرز 
بودند  عبارت  هیات  این  اندامان   . گردید  گسیل  مرز  سوی 
 ،  ) رهبری  قائم‌مقام   ( تهرانی  عاملی  محمدرضا  : ‌دکتر  از 
محمدعلی زرشکی )‌مسئول تشکیلات قزوین ( ، ‌دکتر عباس 
روح‌بخش )‌ مسئول سازمان دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموختگان و دانش‌جویان ( 

و دکتر هوشنگ طالع )‌مسئول دفتر مرکزی (‌ . 
هیات بامداد روز دهم تیرماه 1345 از تهران حرکت کرد و روز 
بعد از پاسگاه مرزی تمرچین گذشت و هم‌راه با گروه پیشباز 
کنندگان ، وارد شهر » حاج عمران « ‌در قلمرو پارت دموکرات 
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کردستان آن سوی مرز شد .
سفر هیــات ، هم‌زمان بود با شکــست سخت حکومت عراق 
در نبردهای » هندرین « و » زوزک « . در نتیجه ، هیات این 
فرصت را یافت تا افزون بر دیدار و گفت‌و‌گو با ملامصطفی 
بارزانی رهبر پارت دموکرات آن سوی مرز و سران این حزب 
و نیز فرمــاندهان پیش‌مرگه ، از جبــهه‌های جنگ نیز دیدن 

کند . 
در دیدرار با ملامصطفی بارزانی رهبر پارت دموکرات کردستان 
آن سوی مرز ، وی به روشنی اعلام کرد که باید بار دیگر ، 

‌پای‌تخت شاهنشاهی را به تیسفون منتقل کنیم .
از دیگر سوی ، هم‌زمان تشکیلات برون مرزی حزب‌پان ایرانیست 
نیز با سازمان‌های ناسیونالیست کرد در اروپا ، پیمان برادری 
بست . این پیمان را پرویز ظفری مستول‌کل تشکیلات حزب 
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پان ایرانیست در خارج از کشور و جمال نبز به نمایندگی از 
سوی سازمان‌های ناسیونالیست کرد در اروپا، ‌دستینه کردند .

حضور  با   ، پان‌ایرانیست  حزب  پنجم  درکنگره‌ی  سرانجام 
هیات بلند پایه‌ی پارت دموکرات کردستان آن سوی مرز ، دو 
حزب وحدت‌گرای از دوسوی مرزهای تجزیه ، ‌پیمان برادری 
بستند . بدین سان ، ‌روز شانزدهم تیرماه 1356 و بیش از 
گذشت یک‌صد و پنجاه سال از تجزیه‌ی خونین سرزمین‌های 
 ،  ) کوچک  مقاس  در  ولو   (  ‌» پان‌ایرانیسم   ‌« نشین  ایرانی 

تحقق یافت .
پارت‌دموکرات  و  پان‌ایرانیست  حزب  برادری  اعلام  دنبال  به 
کردستان آن سوی مرز ، تسهیلات تشکیلات حزب پان‌ایرانیست 
در شهرهای کردنشین‌ آذربایجان غربی ، در اختیار پارت دموکرات 
کردستان آن سوی مرز نیز قرار گرفت . این‌گونه بود که پرچم 
دو حزب وحدت طلب از دو سوی مرزهای تجریه ، در کنار هم 
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به اهتزاز در آمدند .
 . پیوست  پان‌ایرانیسم  مکتب  به  نوجوانی  در   ، باوند  شهربانو 
وی در همه‌ی مراحل مبارزه ، با شور و ایران‌پرستی ویژه‌ی‌خود،  
با همه‌ی  اما افسوس که  ؛  بود  مبارزه  و  ‌از پیش‌گامان نهضت 
شیفتگی ، شور و عشق به ایران ، ‌خیلی زود از کنار ما رفت و 
جایش در میان پویندگان راه بزرگی و سرافرازی ایران بزرگ ، 

‌سخت خالی ماند . 
یادش گرامی است و روانش به سپنتا مینو 

                                                                   

                                                                  اسفندماه 1393 
                                                            هوشنگ طالع      
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زمان تندبادیست ، پیچان و سخت
شتــابد به آیـــنده‌ای دور دسـت

به‌بایست ، پیوندد این » بود « و » هست «

کنــون ، تنــدبادی دمـان می‌وزد
به آینــــده‌ای بی‌کـــران می‌وزد

بـــه ایـــران و فـــردای آن مـی‌وزد

وزد بــاد ، بر بــرف‌های سپــیـد
به البــرز ، برتیغــه‌هـــای امیـد

بر ایـــوان بهــرام و ناهیــد و شیــد

آذر پگاه
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به آن کـــوه خارایــیِ دیــرپای
به پیــچد بر آن تیــغه‌ی ابرسای

کهـــن‌قـاف ، آن آشــــیان هـــمای

به پیـــچ و خــمِ کوهسـاران ماز
به دریـا که دامـن گشــوده به ناز

بر آن بــــسترِ ســــبزِ رودِ هــــراز

به رویـــان ، بر آن کـوهِ افـراخته
که آرش ، بـر آن تیـغه جان باخته 

رها تیــر جــان ، از کــمان ســاخـته
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بر آن دژ کــه آن ، کـاخِ امیـد بود
گذرگــاه ابــر و مـه و شـید بـود

ســرای سپهـــدارِ خــورشـــید بـود

بــه آن‌جا که آمــوی خواند سرود
شبــان‌گه کـه ناهیــد آیـد فـرود

زنـــد رودکـــی چنـــگ ، بــآواز رود

بر آن یادگـــار ، ازکهـن باسـتان
» بهـار « آن پرسـتش‌گه  داسـتان

به پــا ، ســرو زریــن بر آن آســـتان



15

بر آن جــنگلِ ســرو و کــوهِ کبود 
به رودی که در دشت ‌پیچد‌، چو دود

به ســـیر و به سنـــد و به زاینــده‌رود

وزان ، تا بــر آن مــرزِ آزادگــان 
بــر آن اذریـــن ، آذرآبــادگــان

به دریــای چیـــچسـت و بر بخــتگان

به آن رودِ کــورش که دارد خروش
به دشتِ مغـان تا بـر ایوانِ شوش

به نیلوفــری چشمــه‌ و ، جــامِ نــوش



16

بر آن نقـشِ رستم ، به سیمای کوه 
به آن جــاودان پیــکرِ پر شکــوه

والـــرین بر آن نـــقش ، زار و ستــوه

بر آن تــخت‌جمــشیدِ گردن فراز
به شیـرازِ حافــظ ، به درگــاه راز

به شــهرِ گل و شهــرِ عشــق و نــیاز

به آن سـرخ‌گل‌ها که ازخون ماست
بر ابری که چون خونِ گُل‌گونِ ماست

وز آن ، نقــش بر چــهرِ کارون ماســت
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بر آن پهــن دریـــای نــیلوفری
که دارد چو بــحرین ، تک گوهری

که خــفته بــر آغــوشِ میــهن ، پـری

بر آن زاگـروس ، سنـگرِ پیش‌مرگ
بدان جا که لرزید بر خویش ، ‌مرگ 

به دشمــن که بر جانـش زد ،‌ نیشِ مرگ

ســوی تیســفون ، شهرِ نام‌آوران
ســوی جاودان بــاره‌ی خـسروان

به کاخِ اپــــرویـــز و نـــوشیـــروان
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کنــون بــاد ، بــر پارس دریا وزد
به آغــوشِ بــحــرینِ زیبــا وزد

بــه ایـــــران درفـــــشِ دل‌‌‌‌‌‌‌آرا وزد 

پـرِ بـــاد ، تنــد و تــوانا شــده 
غــریونــده تــوفان و کـوبا شده

ز دامــــان ارونـــــد ، بــالا شـــده

تو ای پیـــش‌مــرگِ نبـرد آفرین 
فریـدونِ مابــاش ، بر دشـتِ کین

بکـــن بیــخِ ضحــاک‌ها ، از زمیـــن
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رهــا از خــمِ بنــد ، ارونــد کـن
ســرِ ماردوشــان ، در آن بنـدکن 

بـه زنـــــدانِ کــــوهِ دمـــاوند کـن

پـس از این ، زمـانی دگـر می‌رسد
خروشــان و توفنــده‌تر می‌رسـد

زمـــانِ خمــوشی ، به ســر می‌رســد

زخــاور ،‌ پگــاه زریــن سـرکشد 
سپیــد آذر ، از دامِ شــب پرکشد

تــــنِ تیــــرگی‌هــا ، به آذر کشـــد
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کشـــد آذریـن گوی ، از کـوه سر
سپـیده گشـاید به هر ســوی ، پر

پگــــاهِ زریـــن‌ ، روز گیـــرد به بــر

فـــلاتِ دل‌افـــروز ، زیــبا شود 
درفــشِ نــگون‌سـار ، بر پا شود

هــم‌آغـــوشِ رنگیـــن‌کمــان‌ها شود 

ز نــو ، آریــایی درفــشِ عقـاب 
که ســاید بــر او ، پـره‌ی آفتـاب

زنـــد رنـــگ بــر کـوه و دریــای آب

1344/4/27
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درود : ای ســـرافراز کــردِ دلــیر 
درود : ای گــران‌مــایه فرزندِ شیر

درود : ای نبـــردآورِ بــافــریــن 
نگهـــدار فــرهنــگِ ایـران‌زمین 
درود :‌ ای گو ، ای پیش‌مرگِ سترگ
تــو ای پیـــش‌رزمِ تبـــارِ بزرگ

پاسِ درفش
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چهـــل ســال ، درگیــر با دشمنی 
به جنـــگِ ســـیه‌روی اهــریمنی
چهل ســال ، آتش به سامان تست 
به نیرنــگ ، بیگانـه بر خوان تست 
چهل ســال ، از خــون تو مـرغ‌زار 
شــده ســرخ و آلاله‌گـون کوه‌سار

برآن ســوخته دشــتِ خاکســتری
بــر آن جـــویبــارانِ نیلــوفــری
بر آن کوهـــسـارانِ پــربـرفِ دور
به شهـــر روانـدوز و کرکوک و زور
چهل سال ، خورشید غمگین گذشت 
چه شب‌‌‌‌‌‌‌ها که مهتاب ،‌ خونین گذشت 
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بســی ســال‌ها رفت ، کارونــد رود
خروشیــد و جوشــید و در رنج سود
فزون گشت ، سـال از هزارو دویست 
که بر تیسفون ، ابر ، گلگون گریسـت 
در آن گوشــه از خــاک ایـــران ما 
بر آن کــاخ‌ِ خامــوش و ویــران ما

شــب اختر ، زچشـم پر اندوه ریخت 
غبــاری زمهتـــاب، بر کــوه بیخت 
شــب‌آویز ، آهــنگِ غــم سـاز کرد
از ایـــوانِ پــرویــز ، آواز کـــرد :

به شـــهرِ شـــهان ، ‌بــوم آوا نمود 
شـــکال از پی شـــیر ، مــاوا نمود
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شــب و روز و بــس ماه و سالِ دراز 
چه‌ها دیــده ، ایــن کاخِ گردون فراز 
تو بـــودی در ایــن بــازیِ روزگـار

که یــک‌دم نــیاســـودی از کـارزار 
نکـــردی رهـــا ، دشــمنِ شوم را
فـــرومــایـــه‌یِ بی بــروبــوم را

بد انــدیــش را ســرنگون ساختی
نگون ، بهــراین خاک و خون ساختی
نــیاخــــاک را ارج بشـــناختــی
درفـــشِ هــمایــون ،‌ بر افراخـتی
ســده‌ها بر آن تیـــغِ کــوهِ بنـفش
نـــبرد آزمــودی ، بــه پاسِ درفش
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کنــون ، روز و رزم تــو ، پـیـروز باد
شبــت روز و دی ، بر تـــو نوروز باد
ســر تازیــان ،‌ گــوی میدان تست 
اهــورای مــزدا ، نگــهبان تســت 
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درودیســت ، بر پیــش‌مرگانِ کُرد
درودیــست ، بر شــیرمـردانِ گُرد

درودیــست ، بــر شــهربانانِ زور
به کــرکـوی ، آن مـــرزدارانِ دور

بـــه پـــرً عقــابــانِ پــیکارجو
نبـــرده گـــوانِ دژِ سـورک‌یـــو

بــر آن پاک دل ، پاســـداران روز 
به فــرهــنگ‌ســازانِ گیتـی فروز

درفشِ زرین
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بـر آن بخــــت‌‌یــارِ بلـــند آرزو 
بر آن دخــتِ جنــگ‌آورِ شــورجو

بر آن تکــه ، از خــاکِ دل‌بنــدِ ما
بر آن ســرخ گون تیسر و ارونـد ما

بر آن مهر و پیـوندِ این خاک و خون
بر آن تــاقِ بشــکسته‌‌‌‌‌‌ی تیسفون

پیــامیست ، باخون نوشته به خـاک
ســوی آســمانِ روان‌هــای پـاک

ســـوی مــرزبــانــانِ آزادمــرد
ســوی جــان‌سـپارانِ دشتِ نبـرد

به آنــان کــه با تیـرگی ، دشـمنند
بــه جنــگِ انیــران و اهـریمـنان



28

به گــفتِ خــداوندِ دانــایِ تـوس
در آن دم که دارد بر ایران فسـوس

از ایــن مارخــوار اهرمـن‌چهر چند
نه تــاج و نه تـــخت و نه نامِ بلند

وزیــن زاغ‌ســارانِ بـی آب و رنگ
نه هوش و نه دانـشٰ  ، نه نام و نه ننگ

تو را جنــگِ دشمـن ، به آید ز ننگ
یکی داســتان زد بــر این بر پلنـگ

که خیره به بـدخواه ، منمــای پشت
چو پیــش آیــدت ، روزگارِ درشـت

به تــازی در این سـخت پیـکارتان
خــداوندِ ایــران شــود ، یــارتان
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گرامی بــود ، ســوک و بــزمِ شما
گـرامــی بــود ، یــادِ رزمِ شـــما

شــما را در ایــن رزم ، یـاری دهیم
بر اهــریمــنــان ، کـام‌یاری دهیم

پی ایــن نشــیب استٰ ، روزی فراز
به پــایان رســد ، ایــن شبانِ دراز

دگــرباره ، خـــاور شــود پـر فروز
ز آتــشگه ســرخ و تــابنـــده روز

دگــرباره ، کشـــتیِ زریــنِ مــهر
خرامـــد به دریــایِ ســبزِ سپــهر

دگــربــاره ، دامـــانِ ابــرِ سپــید
زمیــن را شــود ، ســایــبان امیـد
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دگــربــاره ، پــران شــود آذرخش
بــدرد دل تیـــرگــی‌، زان درخـش

دگــرباره ، تُنــدُر بــرآرد خــروش
رســد زآسمــان‌‌ها ، پــیام سروش:

تــو ای تــاقِ بشــکسـته‌‌‌یِ ارجمند
تــو ای آســمان‌ســای کــاخ بلنـد
تـــو که یــادگـــاری ز دیـــروز ما
بمــان تـــا به فــردایِ پیـــروز ما
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تیسفون از نو ، درفشِ سـروری بر سـر گـرفته
پیـش‌مرگِ کرد هرسـو ، راه بر دشـمن گـرفته
پنجــوین تــا زور را در یــورش دیگر گـرفته
پرچمِ دشمـن فکنـده ، بـخت را از سر گـرفته

داد از بــی‌دادگر ، گــردونِ دون‌پــرور گـرفته 
چـرخ از چـنبر گـــشوده ، ‌بـاج از اختر گـرفته 
این عقابِ رزم ، میــدان‌ها بــه زیـر پرگـرفته
بر ستیغِ زاگـروس بنشــسته و ، سنگر گـرفته

عقابانِ زاگروس
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تیسفون ، رخشید و رخشـا، زو ســراسر خاور آمـد
 آذرخــشِ تیر هــرسو پرکشان ، چون آذر آمـد
زاگــروس غـرید و غُرش ، از هزاران تُندر آمـد

نالــش تیــر و تفنــگ کُـرد ، از صد سنگر آمد 
سینه‌مالان ،‌ کف فشان ، آتش‌نشان ، خونیـن‌تر آمد
موج خون ، ز اروندِ جوشان ، دشمـنان را بر سر آمد 
تیــربــارانِ بلا ، بــر دشــمن از بام و در آمـد 
ترس و پیک مرگ ، پی‌پـی ، در‌پی یک‌دیـگر آمد
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ای دل‌‌‌‌‌‌‌‌آور کُرد ، کانجا ، پشــتِ اهریمن شکستی
ای هژبر گرد ، کین‌سان ، لشگرِ دشمن شکستـی
بند بر غولان نــهادی ، دیــو را گردن شکسـتی
مغفرش بر سر شکستی  ،‌ جوشنش بر تن شکسـتی
راه دیوان و ددان ، در ســنگرِ میــهن شکـستی
یورش بیــگانه را چــون آریــوبرزین شکـستی
ای » سمیرم « نامور زن ، تیغِ صد رهزن شکستی
دام جــادو را به جـــادوبــازوی‌ بهمن شکستی
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چــون سپیــده ،‌ تیسفون ، پیـشانیت تابـنده بادا
افســرِ خورشیــد ایـران ، بر سـرت پایـنده بادا
دشمنــانت خــسته و در رزم تـو ، افکــنـده‌‌‌‌‌ بادا
بر تو چهــرِ روشــنِ فــردای تــو ،‌ فرخنـده بادا
سیــنه‌یِ ارونـــد تــــو ، آینـــه‌ی آینــده بادا
ماه‌تــاب بخــت ، بر تیــره‌شبت ، رخشـنده بادا
زاگرســا  ، نام عـــقابت به گیــتی زنــده بــادا
نــازشِ ایــران تــویی ،‌ ایــرن تـرا نازنده بادا

1344/10/27                              
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فـــراوان درود و ســـپـاس فـــزون 
بر آن پاســـدارانِ فرهنــگ و خــون 
بـه رزم و رهِ پیـــش‌مـــرگــان درود
بر آییــــنِ آن شـــیرمـــردان درود
به جنـــگ‌آور کُـــرد  ، بـاد آفـــرین
زمـــا بر تــو ای گُــرد  ، بــاد آفرین
به شــهرتــو و زاد و ، پــیونــد تــو
به کــوه و در و دشــت و ، ارونـــد تو
به کــاخ مهـــاباد و ، شــهرِشهــان
بر آن خــســروی ، بارگــاهِ مـــهان

بهارِ پیروز 
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که در سینه ، بــس راز ‌بنهفــته اسـت 
بر آن دشــتِ سیم‌آب‌گون ،‌ خفته است
همه گـرد بر گــرد آن ،‌ دشــمن است
به چنــگال بــی‌دادِ اهــریمــن است
در آن گـــوشه ، از میـــهن پــاک ما
بـر آن مــرزِ فـــرخ نیـــاخـــاک ما
دریغـــا که اکـــنون بدانــدیــش تو
نشســته به جــای ، کس و خویش تو
زهر گـــوشــه تازی ، ‌چــو مار سـیاه
زده چنـــبر از کــین و ، بــر بسته راه
به فـــرمود فـــردوســـی راســتین
خـــدای ســـخن ، پــارسـی آفرین
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بـــدان‌گه که بخــتِ عـرب چیره شد 
زمـــانه بـــر آزادگـــان تیــره شـد 
اگر کُشــت خـــواهــد تــرا روزگـار
»‌چـــه نیکــو‌تر از مـرگ ، در کارزار «
» ترا گاه پیـــکار ، مـــردن به نـام «
» به از زنـــده و ، تـــازیان شادکام «
»‌چه خوش گفت ، مر ماده را نره شیر « 
» که فـــرزنـــد مـا ، گر نباشد دلیر« 
» ببــریم از او، مــهر و پیــوند پاک «
» پــدرش آب دریا و ،  مادرش خاک «

کنـــون ، یــادگار از دلیــران تــویی
گـران‌مــایه فــرزندِ ایــران ، تــویی



38

تـویی ، کــز زمــان‌های بســـیار دور
بر آوردی از جــانِ بـدخــواه ، شـــور
تـــو آن پـــندِ پـرمایه ، بستی به کار
بــــر آوردی از روزِ تــــازی ، دمــار
بر آیـــیـن ، همــاننــد تـو ، مرد کو‌ ؟
ز تـــازی تـــرا یــک ، هـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد کو ؟
به پیـــکار ،‌ چـــون تیــغِ تیــز آوری
بــر اهـــریمنـــان ، ‌رستــخیز آوری
چو رعــدِ تفنـــگـت ، بغُــرد به کـوه
گریزان شــود دشمــن ، از جان ستوه

چــو آرش ، درخشــنده تیــر افکنــی
هــزاران »‌ایلــوشین « به زیـر افکـنی
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کنـون رزم تــو ، ‌داستــانی شــدست
چو افســانــه‌‌‌‌‌‌‌‌ی باســتانـی شــدست
گرفـــته جهــان سـر به سـر ، نام تو
ز تـــازی بــر آیــد ، هــمـه کـامِ تو
دگـــر ، تیــره شـامِ تو ، پایان گرفـت
زمـــین ، رخشـش از شیدِ تابان گرفت 
چــو رخشــد ،‌ فــرازنــده‌ی آذریــن
درفــــشِ دل‌‌‌‌‌‌آرای ایــــران زمـیــن
شــود تیــسفون ،‌ شــهر خورشیـدها
پــر از شـــادی و ، مـــهر و امیــدها
بــر ایــوان پـرویــز ، ‌هـــر شـام‌گاه
زنــدچنـــگ ، ناهیـــد در بــزمِ مـاه



40

ســرافــراز ، کـــاخِ مهـــابــاد بـاد
به دســت تـــو ایـن بـوم ، آبــاد باد
شـــود ســال نــو ، ســالِ پـیروزِ تو

خجــســته بــود ، ‌جــشنِ نــوروز تو
بهــار تـــو ،‌ پیـــروز و فــرخـنده باد
به بنـــد تــو ، تــازی ســرافکنده باد
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هر آن گه که خورشیدِ زیبا درفش 
بر افــرازد از کوهــسارِ بنفــش

شود خاک ایران‌زمین ،‌ پر درخش

سپــیده که گُل‌گــون پـرِ آفتاب
بریــزد بـه نیلـــوفرِ مــوجِ آب

شــود روی آمـوی ، چون زرِّ ناب

گذرگاهِ مهر
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به کوه زرافـشان ،‌ زر افشان شود
به خاور ، چو لعـلِ بدخشـان شود

بدخشان ز خورشید ، ‌رخشان شود

بتــابد به غــزنین و بلخ و خجند
سمرقند و خوارزم و شـهر خوقند

زنـد بوســه بر کـابل و هــیرمند 

بر آن کاشمــر‌سـرو  و بر نو بهار
بر آتــش گهِ مــرو و خـرم دیار

کُند پرتـوی مــهر و شادی ، نثار
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دمد هــورِ روشــن‌گرِ گــرم‌سوز
به تــوس و نشــابـور تا نیـم‌روز

بر آن مــردزا شـــهرِ گـیتی‌فروز

بر البــرزِ رویـــینِ گــردن فراز
چو ســی‌مرغِ زرین ، نشیند به ناز

زند نقــش ، بر چــهرِ دریایِ ماز

ز فــرغــانه و دره‌‌ی آفــتـــاب
به قفقـــاز تـابـد ، به شهرعقاب

هر آن‌گه که بیدار گـردد ، زخـواب
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ز دربنـــد و از گنجـــه و ایــروان
دمد مـــهر ، بــــر آذر آبـــادگان 

بر آذرگشـسب ،‌ آذر آپـــادگـــان 

نشـــینــد ، برِ کــوه‌ســارِ بلـند
بـــسان سواری ، به سیـمین کمند

کشد دســت ،‌ بر یــالِ کوهِ سهند

در آغـــوش گیـــرد ، دمــاوند را
نـــوازد ، ‌ســرو تــاجِ ، الــوند را

همــان بیســتون ،‌ نقـشِ دل‌بند را
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زنـد بوســه بــر آبِ دریایِ پارس
به دریا که سرسوده ، در پای پارس

به مُرغــاب و  سیــوندِ زیبای پارس

بر آن زاگـروس ، کـوه خفـته به ابر
گذرگـاه شاهیــن ، ‌کــمین‌گاه ببر

دژِ پـــیش‌مــرگ و کُــنامِ هـژبر

بر آن تیــسفــون ، کــاخ امـیدها
دمد شیــد ، بر شــهرِ خـورشیدها

به خـورشــیــدهـا و به نــاهیدها
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بر آن‌جـــا که کُــردان و رزم‌‌‌‌‌‌‌آوران
ســتیــزنــد با ، تـازی‌اهــریمنان

بــود گــوی میــدان ، سـرِ تازیان

بــدان گــه که خـورشید آید فـرود
زســیر و ز آمــو ، رســانــد درود

بــه کــارونِ زیــبا و ، ارونــد رود

زســند و کــتا تا به کـرکوک و زور
روانـــدوز و کــورنا و ، آن مرزِ دور

ببـــر گیــرد از مهــر ،‌ تابنده هور
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به ســویِ تــو ‌ای پیش‌مرگ دلیر
به ســوی تـو ای کرد، ای نرهِ ‌شیر

به تـو ، ای نگــهبانِ ارونـد و تیر

چو خورشــید ، این لاله‌‌ی آتشـین
شــکوفــد در آغـوش ایران‌زمین 

زمـا بــر تو آرد ،‌ هـزار آفـریــن

زخــورشید بــشــنو ، سـرودِ مرا
همــان آریـــایــی ، درودِ مـــرا

نـــوازد چــو »‌ارونـد « رودِ مــرا
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هــم‌اکنــون ، ‌به یـادِ کهن روزگار
چوشــاپور ،‌ شــاهنــشهِ نامــدار

بکــش تسـمه ، ‌از گرده‌یِ مارخوار

به ایــران تــرا مهــر ، ‌جاوید باد
ترا تیـــسفــون ، شهــر امید باد

درخشان درفــشِ تو ، خورشید باد
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